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  چكيده

شناسانه  ي نقد ادبي رويكرد روان ها در حيطه ها و گفتمان كي از رهيافتي

زيگموند . است كه در طي حيات خود آثار ماندگاري را به چالش كشيده است

گذار مكتب روانكاوي نخستين كسي بود كه از آثار ادبي  فرويد به عنوان بنيان

وي متن . ختي بهره برد شنا هاي روان هاي خوبي جهت تبيين آموزه به عنوان مثال

نمود كه قابليت بررسي  ي مرضي شخص نويسنده قلمداد مي ادبي را نشانه

هاي فرويد آنچنان تأثيرگذار بود كه حتي  نظريه. نمايد روانكاوانه را فراهم مي

                                                 
1 . Email:  mtr_6256@yahoo.com 
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برخي از مكاتب ادبي آن دوره از جمله، مكتب ادبي سوررئاليسم در پرداخت 

. دانستند هاي روانكاوانه مي د را وامدار انديشهاي خو هنرمندانه به شكل فزاينده

شناختي كاربرد دارد، تحليل  ي نقد روان هايي كه در حيطه بر اساس روش

اي است و  اسطوره/ ملكوت بهرام صادقي كه داستاني سوررئاليستي و رواني

يكي از عناصر . پذيرد هاي داستاني صورت مي شناسي شخصيت طبق روان

مفهوم مرگ در كنار عنصر . انديشي است م مرگ و مرگپررنگ داستان، مفهو

ها معنا  جاودانگي به عنوان دو مفهوم متضاد به اعمال و رفتار شخصيت

ي روانشناسي كلاسيك و ارتباط آن با ادبيات،  اين مقاله به پيشينه. بخشند مي

پويشي فرويد، خلاصه داستان و  كليات و تعاريفي در رابطه با نظريات روان

اي از خود نويسنده  هاي داستان به عنوان خودهاي بالقوه ل شخصيتتحلي

  .  پردازد مي

  

  نقد روانكاوانه، ملكوت، بهرام صادقي، روانشناسي و ادبيات : ها كليد واژه
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شناسي به عنوان علمي مجزّا و مستقل كاركرد درماني و باليني دارد؛ اما به  گرچه روان

ي نقد  هاي جديدي را در زمينه اي كه با ادبيات دارد دريچه يژهها و تناسبات و دليل شباهت

شناسي در ادبيات در پي آن است باعث تكوين و رشد  هايي كه روان چرايي. ادبي گشوده است

آيد؟ بعد از  كند تا تبيين كنيم كه ادبيات چگونه به وجود مي آن گرديده و به ما كمك مي

د فرويد زمينه براي ورود روانشناسي در ادبيات گيري مكتب روانكاوي توسط زيگمون شكل

گفتار و بيان بيمار، مطابق با ) تعبير(كاوي عبارت است از اقدام به ترجمه  روان«. فراهم شد

فرويد با ). 15: 1379فرويد، (» ها و ساختارهاي افكار قواعدي در خصوص معاني، انگيزه

كرد، بررسي كرد  رفتار آنها را هدايت ميهاي ناهشياري كه  ي شخصيت بيماران، انگيزه مطالعه

و به نتايج جالب توجهي در مورد خواب و رؤياهاي بيماران دست يافت كه بعدها در نقد ادبي 

هاي خود را با تحليل و بررسي  وي سعي نمود درستي فرضيات و آموزه. بسيار تأثيرگذار بود
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هاي  ها، رؤياها و انگيزه قدهتلاش وي براي رمزگشايي از ع. آثار بزرگ ادبي نمايش دهد

 و بررسي اثر ادبي. . برد نقد ادبي نمود هاي داستاني كمك شاياني را در جهت پيش شخصيت

هاي متداول و قديمي در نقد ادبي است كه  هاي داستان يكي از شيوه روانكاوي شخصيت

اي  آگاهانههاي ناخود كند بر حسب انگيزه منتقد ادبي سعي مي. طرفداران خاص خود را دارد

  . كه در روان هنرمند پنهان شده و بر قلم او جاري گشته به چنين نقدي بپردازد

شناس نيز به  ي روان است، منتقد روان اگر موضوع علم روانكاوي، انسان و دنياي پيچيده

نگرد كه از ناخودآگاه نويسنده نشأت گرفته  متن و جهان ادبيات همچون موجودي زنده مي

  .است

شناسي است و در اين ميان به  كاوانه قائل به اشتراكاتي مابين ادبيات و رواننقد روان

ضمير ناخودآگاه منبع تمام احساسات و . كند كاركرد رؤيا و ضمير ناخودآگاه تكيه مي

خالق . هاي پنهان ذهن گريخته است هايي است كه بنا به دلايلي سركوب شده و به لايه انگيزه

اگر رؤيا . جويد هاي ناخودآگاهانه سود مي  طور ناهشيار از اين جنبهاثر در فرايند آفرينش به

تري  آيد، ادبيات نيز داراي مفهوم پنهان داراي كاركردي است كه از تحليل رؤيا به دست مي

ي  منتقد و روانكاو هر دو به سويه. گردد است كه با موشكافي و تجزيه و تحليل كشف مي

كند  هنگامي كه بيمار رؤياهايش را براي روانكاور بازخواني ميگونه و داستاني معتقدند؛  روايت

پردازد و با رازگشايي از گذشته، طرح داستان را پيش  گويي مي همچون صاحب متن به روايت

  . برد مي

ي ادبيات داستاني است و  بهرام صادقي كه يكي از آثار منحصر به فرد در عرصه ملكوت

ذهنيت . ش درآمده از مفهومي روانكاوانه برخوردار استهدايت به نگار  بوف كورتحت تأثير

اي است كه روشنفكر دلزده جز  ديگر نويسندگان مطرح آن روز بازتاب دوره صادقي همچون

دنياي  ملكوت وي در. براي بيان حقيقت تلخ آن هم به شكل سمبليك ندارد نوشتن ابزاري

بر اساس . گيرد  اطرافش سرچشمه ميكشد كه از ناخودآگاه و دنياي متفاوتي را به تصوير مي

هاي روانشناسانه كه در تحليل داستان كارايي دارند،  ادبي به خصوص نظريه هاي جديد نظريه

  .انجام شده است ملكوت ژه  ي آثار صادقي به وي خاصي درباره كمتر كار



١�٠ 1391 بهار/ چهارمسال / 10 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 ان بهتو اند مي هايي كه آثار بهرام صادقي را دستمايه كار خود قرار داده از جمله كتاب

، )عمراني روح االله مهدي پور( مسافري غريب و حيران، )محمد تقي قياسي( تأويل ملكوت

 خون آبي بر زمين نمناك ،)محمد رضا اصلاني( تاريك در سرزمين سرد ملكوت جهنمي

همچنين به  )حسن مير عابديني( صد سال داستان نويسي در ايران ،)حسن محمودي(

 )علامه طباطبائي تهران، هاي دانشگاه تربيت مدرس، نامه يانپا( و پايان نامه چندين مقاله

تأويل ليكن از كتابهاي ياد شده . اشاره كرد كه جسته و گريخته به رشته تحرير درآمده است

را داستاني  ملكوت نويسنده. پردازد  با رويكردي سياسي و اجتماعي به اين داستان ميملكوت

مجموعه مقالات جمع آوري  خون آبي بر زمين نمناك.  روانيداند نه سياسي و اجتماعي مي

ملكوت جهنمي تاريك در سرزمين سرد  شده در رابطه با صادقي، نويسندگي و آثار اوست، اما

هاي نقد روانشناسانه كه در حوزه نقد  رهيافت مطابق با هيچ يك از و مسافري غريب و حيران

اي از اين اثر را ارائه  توايي و سليقهباشند و بيشتر تحليل و نقدي مح ادبي مطرح است نمي

نويسنده به طور گذرا به آثار صادقي و   نيزدر صد سال داستان نويسي در ايران .دهند مي

ها نيز تقريباً تكرار مكررّات است  دنياي نوشتار وي توجه دارد؛ مطالب ارائه شده در پايان نامه

دانشگاه تربيت مدرس كه از منظر خورد به جز پايان نامه  و موضوع جديدي به چشم نمي

هاي كوتاه صادقي را مورد بررسي قرارداده البته بايد اذعان نمود  كاوي يونگ داستان روان

اند با توجه به ساختار و روايت  بيشتر مقالاتي كه ملكوت را مورد تحليل و مداقه قرار داده

مله مقالات دكتر ابومحجوب در از ج( اند منحصر به فرد داستان به نقد ساختاري اثر پرداخته

هاي  تحليل محمد صنعتي در كتاب ي دكتر اما از اين ميان بايد به مقاله) نامه رودكي فصل

هاي روان تحليلي فرويد مقاله  اشاره نمود كه بر اساس آموزه روانشناختي در هنر و ادبيات

ودآگاهي توجه دارند و از اند، ايشان در مقاله خود بيشتر روي ناخ قابل توجهي را ارائه داده

كاوش در رؤياها و خاطراتي كه به نوعي نقش زبان ناخودآگاه را دارد همچنين نقش 

ها ،اميال سركوب شده، عنصر جاودانگي و مرگ كه اشخاص داستان با آن  خودآگاهي، عقده

روبرو هستند، با بي تفاوتي مي گذرد؛ لذا از ديدگاه دكتر صنعتي، شخصيت محوري قصه 

توجه به بخشي از روايت  تر حاتم است نه م،ل؛ در حالي كه نمود كامل ناخود آگاهي بادك
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دكتر حاتم با . داستان و مرور خاطرات و آلام روحي و رواني م،ل كسي جز خود وي نيست

  . زند خود آگاهي كامل است كه دست به اعمال شيطاني مي

رد از منظري متفاوت و به شكلي اين مقاله به دليل قابليت روانشناسانه ملكوت سعي دا

  .ها بپردازد منسجم و مطابق با آراء فرويد به بررسي زواياي پيچيده شخصيت
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ي  شناسي فرويد، توجه ويژه به نقش تعيين كننده از جمله مفاهيم اصلي و كليدي روان

وجو  ريات نيچه جستگرچه ردپاي آن را بايد در مباحث فلسفي و نظ. ضمير ناخودآگاه است

نقش ضمير . برد كرد؛ ليكن فرويد نخستين كسي بود كه به اهميت آن در روان انسان پي

هودي ها و رؤياهاي ما است در جريان روانكاوي به طور مش ناخودآگاه كه زبان گوياي خواب

ا به ها و اميال دوران كودكي بودند كه بن  رؤياها همان تعارضاز ديد فرويد. شود آشكار مي

هدف وي از . دلايلي سركوب شده و در ضمير پنهان و ناخودآگاه افراد واپس رانده شده بودند

هنگامي كه از خواب . ببرد تفتيش رؤياهاي رؤيابين اين بود كه به مفهوم و محتواي آنها پي

. آوريم، صرفاً صورتي ظاهري از آن است شويم، آنچه از فرايند واقعي رؤيا به ياد مي بيدار مي

در حقيقت بين معناي حقيقي . كنيم در تعبير رؤيا عناصري را به آن افزوده و يا از آن كم مي

شود، بنابراين  گفته مي كاركرد رؤيا شويم كه به اين فرايند و صورت ظاهري تمايز قائل مي

كند كاركرد رؤيا  ي رؤيا را به محتواي آشكار آن تبديل مي آن فرايندي كه محتواي نهفته«

رؤياها كاركردي داستان گونه دارند؛ يعني زماني كه ). 27: 1382فرويد، (» شود ده مينامي

گيرد كه  كند از يك روايت داستاني بهره مي رؤيابين شروع به تعريف رؤياي خويش مي

هم در فرايند آفرينش ادبي و هم در جريان رؤياها به نوعي . شباهت به ادبيات نيست بي

رؤيا يك روش برآورده «: بيم، همچنان كه فرويد معتقد استيا رضايت و تسكين دست مي

به عبارت ديگر اميال و ). 94: 1386فرويد،(» شدن مستقيم و بدون تغيير شكل آرزوست

آنها داده  هاي غيرمنطقي انسان كه در حالت بيداري سركوب شده و امكان بروز به  خواسته
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گيرند و  ها از كجا نشأت مي ن اميال و خواستهيابند؛ اما اي نشده در حالت خواب امكان بروز مي

بندي كه فرويد از  گردد؟ طبق تقسيم چه چيزي مانع از تحققّ آنها در حالت بيداري مي

. گردد ي نهاد، خود و فراخود تقسيم مي دهد، ذهن انسان به سه حوزه ساختار روان ارائه مي

  . باشند  پرخاشگري مربوط به نهاد ميي جنسي و ها و تمايلات حيواني مانند غريزه تمام انگيزه

پردازي  كند و براي كسب لذّت و كاهش تنش به خيال نهاد بر اساس اصل لذتّ عمل مي

كند كه طرز تفكرّ واقع بينانه  شود؛ اما خود برعكس نهاد از اصل واقعيت تبعيت مي متوسل مي

: كند نهاد را چنين تشريح ميي بين خود و  فرويد رابطه. باشد در رابطه با تمايلات نهاد مي

رابطه خود با نهاد همچون مردي اسب سوار است كه بايد نيرويي برتر، اسب را مهار كند، با «

شود؛ اما خود از نيروهايي كه  اين تفاوت كه سوار براي اين كار به نيروي خويش متوسل مي

ي اخلاق قرار   سيطرهفراخود كه تحت). 239: 1373فرويد، (» كند به وام گرفته استفاده مي

خواهد عمل  دارد و وجدان بيدار فرد است بر اساس آن چيزي كه جامعه و خانواده از او مي

  . كند مي

هاي مهارنشدني نهاد را به ناخودآگاه خويش پس  زماني كه فرد تمايلات و خواسته

ش هماهنگ نهد تا بتواند با خود و فراخود خوي راند، به طور موقّت سرپوشي بر آنها مي مي

گاهي . دهد باشد كه در حالت خواب و رؤيا به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم خود را بروز مي

اختلال خفيف در (اوقات مهار بيش از حد باعث ايجاد تعارض و انواع اختلال و روان رنجوري 

  . گردد كه در افراد مختلف شدت و ضعف دارد مي) شخصيت

كرد كه با  ت را در تعارضات دوران كودكي جستجو ميي تمامي اين اختلالا فرويد ريشه

ي اديپ در پسران و  وي با پيش كشيدن عقده. ي مستقيم دارد هاي جنسي رابطه محدوديت

در ابتدا فرويد تنها به غرايز جنسي . ي الكترا در دختران به تبيين اين مسئله پرداخت عقده

فرويد مجموعه غرايز «. كيد داشتگردند، تأ ي زندگي محسوب مي كه بخش مهمي از غريزه

ناميد كه از  دانست، اروس مي هاي زيستي مي مربوط به بقاء به ويژه آنهايي را كه خود سائق

اما در اواخر عمر ). 206: 1370برونو، (» نام خداي عشق در يونان باستان اقتباس شده است

. ي مرگ نيز پرداخت ريزهي زندگي به غ ي موجود تجديد نظر كرد و در مقابل غريزه در نظريه



١�٣                تحليل داستان ملكوت با تكيه برمكتب روان تحليلي

از ديد فرويد پسر بچه در سنين كودكي به ويژه پنج سالگي با پدر خويش احساس همساني 

  .كند  كند و هويت خود را با هويت پدر يكي مي مي

پسر وقتي هنوز خردسال است، شروع به ايجاد يك دلبستگي خاص به مادرش كرده 

، پدرش رقيبي است كه مي خواهد با مالكيت است كه او را متعلقّ به خود تلقي مي كند

به همين ترتيب دختر كوچك به مادرش به عنوان كسي كه در رابطه . انحصاري او بستيزد

كند و موقعيتي دارد كه دختر خودش خيلي خوب مي تواند پر  عاطفي او و پدرش مداخله مي

 كدام يك از سالهاي دهد كه اين رفتارها به مشاهدات به ما نشان مي. كند كند، نگاه مي

  )207: 1386فرويد،.(گوييم ها عقده اديپ مي گردند به اين آغازين عمر برمي

يابد و آرزوي از ميان برداشتن پدر  پسرنسبت به پدر موضعي رقابت جويانه و خصمانه مي

را دارد تا بتواند جاي او را در رابطه با مادر بگيرد در اين وضعيت كودك بيم آن را دارد كه 

ادا پدر متوجه رقابت و نفرت او شده باشد و براي انتقام و مجازات او اندام جنسي وي را مب

خواند، پسر بچه را دچار  مي» بيم اختگي«اين بيم كه فرويد آن را . قطع كند و از بين ببرد

اي  اضطراب يكي از واكنش هاي نهاد است نسبت به آرزوهاي سركوب شده«.كند اضطراب مي

نه تنها كودك؛ ). 76: 1383فرويد،(» اند ريشه دوانده و عميقاً در وي نفوذ كردهكه درون فرد 

هاي دروني حل نشده به انواع  بلكه فرد بزرگسال نيز براي كاهش تعارضات و اضطراب

. 1 :شود شود كه از ميان آنها به چندين مورد اشاره مي دفاعي متوسل مي هاي مكانيسم

وعي را كه موجب ناراحتي و رنج اوست به طور ناهشيار فرد در اين فرايند موض: سركوبي

شخص به دليل ناكامي، به يكي از مراحل رشد رواني جنسي : واپس راني. 2 كند؛ فراموش مي

در اين مكانيسم فرد صفات : فرافكني. 3 گردد؛ تر و بدون اضطراب بوده برمي بخش كه لذتّ

زماني كه : انكار. 4 دهد؛ يگران نسبت ميكند، به د ناخوشايندي را كه حتي از خود كتمان مي

گاه . رودررو شدن با يك واقعيت تلخ، ناگوار باشد فرد ممكن است وجود آن را انكار كند

هاي  ي مكانيسم در همه. زمان به چندين مكانيسم دفاعي روي آورد ممكن است فرد هم

  دفاعي عنصري از خودفريبي در كار است
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آميز،  باشد كه زيربناي تمامي اعمال خشونت نگي ميي ويرا ي مرگ غريزه اما غريزه

ي مرگ در خود شخص به صورت  غريزه. پرخاشگرانه، جنايت، قتل و خودكشي است

  .كند بروز مي) ساديسم(و در ديگران به صورت ديگرآزاري ) مازوخيسم(خودآزاري 

ات گيرد و حتي برخي مفاهيم و اصطلاح شناسي قرار مي اگر ادبيات در خدمت روان

گيرد،  ي اديپ، نارسيسم، ساديسم و مازوخيسم را از ادبيات به وام مي خود، همچون عقده

توان  شناسي است، از جمله به مكتب ادبي سوررئاليسم مي ادبيات نيز به نوعي وامدار روان

ي  اشاره نمود كه در قرن بيستم در فرانسه با استفاده از نظريات روانكاوانه، بر قامت علم جامه

  .كند هاي داستاني از آنها استفاده مي پوشاند و در زندگي شخصيت ل ميعم

سورئاليسم در زبان فرانسه به معني وراي واقعيت، پشت واقعيت و «

اين اصطلاح را گيوم آپولينر شاعر فرانسوي به كار . واقعيت برتر است

ي سوررئاليسم توسط شاعري به نام آندره برتون در سال  برد؛ اما بيانيه

  ). 297: 1373داد، (»  منتشر شد1924

بنيان گذاران مكتب ادبي سوررئاليسم؛ يعني آندره برتون و لوئي آراگون خود از پزشكان 

. هاي رواني بودند كه با تأثيرپذيري از نظريات فرويد چنين مكتبي را بنيان نهادند بيماري

ز به ماهيت رؤيا و خيال ها نيز همچون طرفداران مكتب روانكاوي بيش از هر چي سوررئاليست

اي را به سمت واقعيت  در حقيقت، رؤيا و خواب دريچه. ورزيدند و ضمير ناخودآگاه تأكيد مي

  . ها در پي آن بودند، گشود برتر كه سوررئاليست

اي است كه  اي ويژه  اسطوره–ستي ملكوت نيز بيانگر فضاي روانيداستان سوررئالي

 دگان معاصر باشد و تأثير پذيري صادقي از آثار بزرگ دنياتواند الگوي مناسبي براي نويسن مي

براي . هاي روانشناسانه در ملكوت است ها و ظرفيت گيري مايه بيانگر آشنايي وي در به كار

  :ارائه تحليلي روانشناختي از اين اثر مي توان فرضيات و سؤالاتي را مطرح كرد

 ري داده شده است؟چرا در مقاله موجود به نقد كلاسيك اصالت بيشت -1

 آيا روانشناسي اين اثر ادبي مجزا از روانشناسي مؤلف است؟ -2

 هاي فرويد در بازخواني روان تحليلي ملكوت انطباق بيشتري دارد؟ كدام يك از آموزه -3



��١                تحليل داستان ملكوت با تكيه برمكتب روان تحليلي

هاي فرويد كمي كهنه و قديمي به نظر برسد،  هرچند تحليل داستاني بر مبان آموزه
 نقد ادبي به دليل جذابيت و تاثير عميق روانكاوي فرويد ي ليكن رهيافت موجود در حوزه

هاي   زير ذره بين قرار دادن حالات و رفتار شخصيت.همچنان طرفداران خاص خود را دارد
اي از صاحب اثر باشند و در راستاي آن تأمل بيشتر در  داستاني كه مي توانند خودهاي بالقوه

تذاذ ادبي يك اثر خواهد افزود، البته مي توان با روحيات و در زندگي مؤلفّ بي گمان بر ال
تر نيز به ملكوت نگاه كرد؛ اما در كليت داستان انطباق چشم گيري با روانشناسي  رويكرد نوين

هاي شخصيتي  كلاسيك به خصوص نظريات فرويد وجود دارد كه ما را به موشكافي در لايه
هنرمند به نوعي در اثرش خود را بيان دهد؛ اگر چه بايد اذعان نمود  اشخاص قصه سوق مي

ها بيشتر كشف و شهود اثر ادبي ملاك است همان طور كه  كند، اما در تحليل شخصيت مي
هاي داستان صورت پذيرفته، ليكن  اي از شخصيت گفته شد تاكنون نقدهاي محتوايي و سليقه

ن تحليل در پي كشف هاي ارائه شده هم خواني كاملي با نقد روان شناختي ندارند اي تحليل
ها مطابق با نقد و تحليل عالمانه همچنين شناخت فضاي حاكم در اثر  زواياي پنهان شخصيت

 صادقي به فضاي روحي و رواني شخصيت هاي داستان آشناست و به صورت .باشد مي
سمبليك و نمادين اشخاصي را كه در مرز بين واقعيت و خيال سرگردانند و دچار بي هويتي 

اي را براي بروز و ظهور خود به  ها دريچه كشد و از خلال اين واكاوي د، به تصوير ميباشن مي
هاي قصه تبلور يابد، به نمايش  عنوان صاحب اثر كه مي تواند حداقل در يكي از شخصيت

ها  هاي ملكوت را بايد از چه ديدگاهي و بر اساس كدام آموزه گذارد؛ اما روانكاويِ شخصيت مي
هاي رواني،  ي مرگ، بيماري ي اديپ و بيم اختگي، غريزه  مداقه قرار داد؟ عقدهمورد بررسي و

  .هاي دفاعي ياتحليل و بررسي اضطراب و مكانيسم
 داستان به لحاظ پرداخت خاص و منحصر به فرد خود اين قابليت را دارد كه بر اساس هر 

  .كدام از موارد ياد شده مورد نقد روانكاوانه قرارگيرد
  

   ملكوت داستان ي خلاصه

مودت به همراه . شود داستان از حلول جن در بدن آقاي مودت شروع مي: فصل اول

در . شوند راهي مطب دكتر حاتم در شهر مي) ناشناس و مرد چاق, منشي جوان(دوستانش 

دارد و براي منشي از مردي به نام م، ل  جريان معالجه، دكتر حاتم از راز بزرگي پرده بر مي

شود  دكتر حاتم موفق مي. كند كند كه مدت چهل سال است بدنش را جراحي مي صحبت مي
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دهد مبني بر اين كه،  جن به دكتر حاتم يادداشتي مي. جن را از بدن مودت خارج نمايد

هنگام خداحافظي دكتر حاتم به منشي . مودت به سرطان معده از نوع گل كلمي دچار است

هاي خود  نمايد و ناشناس را از راز جنايت ده تزريق ميجوان و مرد چاق دو نوع آمپول كشن

  . سازد با خبر مي

م،ل از خاطرات . شود اين فصل از زبان م، ل به صورت حديث نفس روايت مي: فصل دوم

دوران كودكي، رؤياهايش، سفر به مغرب، از جريان قتل پسرش به دست خويش به خاطر 

زند؛ اما در پي خوابي  دمتكار وفادارش حرف ميمعاشرت با دكتر حاتم و بريدن زبان شكو؛ خ

گيرد دكتر حاتم را كه عامل اصلي مرگ پسرش است ببخشد و از  بيند، تصميم مي كه مي

  . مانده اجتناب نمايد جراحي آخرين عضو باقي

  .  حديث نفس م، ل است دنباله: فصل سوم

پشت كرده و آنها را اش  دكتر حاتم ساقي را به دليل اين كه به خانواده: فصل چهارم

از طرف ديگر، نسبت به عشق ساقي دچار ترديد است، . داند ترك گفته، مستحق عقوبت مي

شود كه همسرش نيز به او خيانت نموده و با شكو  كند و متوجه مي در نتيجه وي را خفه مي

  . ارتباط داشته است

طع آخرين عضو انصراف از ق تصميمش براي بازگشت به زندگي و م، ل از: فصل پنجم

آور به م، ل نيز  هاي مرگ كند؛ اما دكتر حاتم از همان آمپول بدنش دكتر حاتم را باخبر مي

  . كند تزريق مي

 به باغ دكتر حاتم به همراه شكو و م، ل براي ملاقات مودت و دوستانش: فصل ششم

آور  هاي تزريق شده مرگ كند آمپول رود و به منشي جوان و دوستش مرد چاق اعلام مي مي

وقتي علت . كند مرد چاق با شنيدن خبر سكته مي. تر زنده نيستند است و تا يك هفته بيش

  . شود كند و از باغ دور مي شوند، او به ناشناس اشاره مي جنايت را از دكتر حاتم جويا مي
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ــه   ــتفاده از زاوي ــا اس ــصل اول و دوم ب ــات لازم از    راوي در ف ــل اطلاع ــاي ك ــد دان ي دي



١�٧                تحليل داستان ملكوت با تكيه برمكتب روان تحليلي

آشنايي . دهد  لشكرهاي قصه هستند، ارائه مي      هاي فرعي داستان را كه به عنوان سياه         شخصيت

هـا    خواننده با آنها محدود به معرفي ظاهري است؛ اما نويسنده براي نماياندن بيشتر شخصيت             

قهرمانـان يـا    . جويـد   هاي اصلي قصه از تكنيك گفتگوي متقابل سود مي          صوص شخصيت به خ 

ي  در فصل سوم راوي بـا تغييـر زاويـه       . هاي اصلي داستان دكتر حاتم و م، ل هستند          شخصيت

ذات پنداري و تأثيرگذاري عميق با ورود به دنياي آشفته و             ديد به اول شخص جهت ايجاد هم      

ت شـيطاني            ا خود همراه مي   پريشان م، ل خواننده را ب      سازد؛ اما براي عينيت بخشيدن به هويـ

ت او مـي      گـردد، اطلاعـات موجـود، بيـشتر از      دكتر حاتم كه مانع از نزديكي خواننده به ذهنيـ

  . گردد طريق گفتگوها و اشارات ظاهري كسب مي

ان و  زنـد و از صـافي ايم ـ        ها را به هم گره مي       ي اصلي قصه كه تمامي شخصيت       مايه درون

ي اصـلي كـارش    ي كه هدايت در بوف كور مايه     ا  همان درونمايه . دهد، مرگ است    باور عبور مي  

هـاي زنـدگي نجـات        ي مرگ هستيم و مـرگ اسـت كـه مـا را از فريـب                 ما بچه «دهد    قرار مي 

م، ل و دكتـر حـاتم هـر دو نمـاد و يـا فرانمـودي از مـرگ                    ). 69: 1315هدايت،  (» ...دهد  مي

  . هستند

دكترحاتم مرگ را فقـط بـراي       . مرگ و ويرانگري در وجود آنها تبلور يافته است        ي    غريزه

ي كساني كه دكتـر      او با همه  . رود  خواهد و بس؛ اما م، ل با مرگ به ستيز مرگ مي             ديگري مي 

كند او مـرا بـه زانـو در     تنها كسي است كه خيالم را ناراحت مي«. حاتم تاكنون ديده فرق دارد 

با وجـود   ) 31: 1386صادقي،  (» رود  ترسد به استقبال آن مي       از مرگ نمي   اي  ذره! خواهد آورد 

. گيرنـد  تشابه زيادي كه بين اين دو شخصيت است؛ اما گاهي نقطه مقابـل يكـديگر قـرار مـي                  

از ديـد دكتـر     . ها دارند، به يك اندازه نيـست        اي كه م، ل و دكتر حاتم با ملكوت آسمان           فاصله

اند؛ لذا مـستوجب عقوبـت    هاي گناه مشترك به يكديگر پيوسته   حاتم همه گنهكارند و با رشته     

ي خويش خيانت كـرده       او حتي همسرش ساقي را به دليل اين كه به خانواده          . و مرگ هستند  

ايـن  «. دانـد  و شهر و ديار خود را به خاطر عشق به دكتر حاتم ترك گفتـه سـزاوار مـرگ مـي      

اي تو بودي كه ديوانه من شدي و         مادرت داده  هايي كه به پدر و      ي رفتار تو است و عذاب       كفاره

از خانه و كاشانه بريدي و پدر و مادرت را ترك كـردي و بـه مـن          . ات كرده بود    عشق من آواره  
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 مـان كـه در آن        رمـان تومـاس   » دكتر فاسـتوسِ  «دكتر حاتم همچون    ). 65: همان(» تيپيوس

ر نقـش پزشـكي كـه    گـذارد، د  شيطان در هيئت مردي از طبقـه متوسـط پـا بـه صـحنه مـي             

. فرسـتد   شود و آنها را به كـام نيـستي و فنـا مـي               هاست ظاهر مي    اش نجات جان انسان     وظيفه

نيست و اهـريمن يـا    من و فراخود او تحت كنترل نهاد سقوط دكتر حاتم به عنوان كسي كه  

دوزخ او همـين  . به درون دوزخ اسـت  ملكوت روح شيطاني در او حلول كرده، سقوط از عرش     

ي اختگي است و ايـن مـسئله او    وي همچنين عقيم است كه نوعي فرانمود عقده    . ستسقوط ا 

ي اديپ داشـته باشـد؛ ولـي          اي بايد ريشه در كودكي او و در عقده          چنين عقده . دهد  را رنج مي  

هـا پيونـد      گويي بـا دنيـاي اسـطوره      . شود  اي به گذشته و كودكي او نمي        در داستان هيچ اشاره   

اي شود؛ لـذا بـر        يشه در آن راه ندارد و انسان بايد بدوي باشد تا اسطوره           خورده؛ دنيايي كه اند   

تواند وارد شود كه هيچ نداند و انديشه نكند و در ناخودآگـاهي          سر درِ مطبش نوشته كسي مي     

كامل به سر برد؛ اما م، ل براي شناختن خود و انديشيدن، مرتبّ از دنياي واقعيت بـه دنيـاي                    

نوردد و براي رسيدن بـه خودآگـاهي بـه        مرز بين زمان و مكان را در مي        رود و   پندار و رؤيا مي   

دكتـر حـاتم   . گـذارد  اي و نمادين پيوند دارد، قدم مـي  دنياي وهم و خيال كه با دنياي اسطوره 

باشـد؛ خـدايي كـه در شـكل           خدايي است كه داراي نرينگي عقيم است و در پي شهوت نمـي            

باشـد كـه بـا      او همچون خداي نابودي و ويرانگري مـي .جسماني و انساني استحاله يافته است    

  ـ شما چند سال داريد؟«ابديت پيوند دارد 

  ). 14: همان(» ـ خيلي زياد بهتر است بگويم معلوم نيست

اي از دنيـاي مـاوراء    ي عشق است شـايد بـا آن زيبـايي سـحرانگيزش تـشنه               ساقي تشنه 

 جـسمش در نارنجـستان گنـاه آلـوده          طبيعي و عالم ملكوت باشد كه به زمين هبوط كـرده و           

در «. كند و معتقد اسـت كـه حقيقـت خـودِ اوسـت              دكتر حاتم ادعاي خدايي مي    . گشته است 

وي با كشتن ساقي جسم همـسرش را در         ). 24: همان(» ...پيشگاه حقيقت كه خود من هستم     

د شـايد   توانـد محـدود كن ـ      قرار اسـت، نمـي      سپارد؛ اما روح او را كه بي        نارنجستان به خاك مي   

  . روحش دوباره به ملكوت بپيوندد و شكل اسطوره بيابد

گرچه ارضاي جنسي ناكام مانده؛     . دهد  ي عشق براي ساقي در شب آخر رخ مي          اما معجزه 
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انجامـد؛ گـويي ناكـامي از عـشق سرنوشـت محتـوم               اما با احساس فتح و پيروزي به مرگ مي        

گيرد و او را به كيفر گناهـانش          آغوش مي آخر بدن او را در       دكتر حاتم بالاخره در شب    . اوست

  .در داستان بوف كور هدايت است بوف كور و لكاتهآغوشي  رساند كه يادآور هم مي

براي دكتر حاتم تحريك جنسي ملاك نيـست؛ آنچـه بـراي او جـذابيت دارد، افـسون و                   

م توانم خـوب نگاهـت كـن        ساقي، ساقي، چرا نمي   «. نگاه ساقي نهفته است    سحري است كه در   

» سوزاند  كنم كه چشمهايم را مي      كند و احساس مي     كند، خوابم مي    زيباييت سحر و افسونم مي    

وجـودي   مـن  توانـد   اي است كه دكتـر حـاتم نمـي          چشمان ساقي همچون آيينه   ). 60: همان(

  . ي جنايتكار خود روبرو شود خويش را در آن ببيند و با چهره

ــاب  ــنعتي در كت ــد ص ــل محم ــاي روان تحلي ــناختي  ه ــاتش ــر و ادبي ــل  در هن در تحلي

سرگذشت دكتر حـاتم اسـت و بـاطن او كـه             ملكوت «كند كه   ملكوت عنوان مي   شناختي  روان

ا شـايد بهتـر باشـد بگـوييم     ). 116: 1380صنعتي، (» مرگ بر آن چيره شده است  ترس از   امـ

دكتـر حـاتم بـه      . سرگذشت م، ل است؛ م، لامي كه دچار سرگشتگي و پريشاني است            ملكوت

سايه و يا ديوي    . را براي م، ل دارد كه نماد اعمال شيطاني است          سايه الگوي ي نقش كهن  نوع

اگر دكتر حاتم نمود يك بيمـار  . كند كه درون وي لانه دارد و او را وادار به قتل و ويرانگري مي 

است، م، ل را بايد نمود كامـل يـك بيمـار مازوخيـستي دانـست كـه                  ) ديگرآزاري(ساديسمي  

كنـد از خويـشتن انتقـام          مـي  دآزاري دارد، بنابراين با مثله كردن خـويش سـعي         تمايل به خو  

  .بگيرد

م، ل انسان سوگواري است كه با مثله كردن خويش سـربار نـوكر باوفـايش شـكو شـده؛                   

اگر ناشناس از همه چيز آگاه است و نقش خودآگاه دكتر حـاتم         . شكويي كه فاسق ساقي است    

شـنود،    بيند و مي    ه م، ل است و اربابش را در جريان آنچه مي          ي خودآگا   را دارد، شكو نيز جنبه    

  . گذارد مي

كند آنچه را كه به صورت خودآگاه است، نـابود كنـد و        م، ل با بريدن زبان شكو سعي مي       

م، ل به كفاره گنـاه  . آن را به اعماق ناخودآگاه واپس بزند تا حقيقت براي هميشه مدفون شود         

داند؛ همچون    ه پدركشي است، خود را مستحق مرگ تدريجي مي        فرزندكشي كه بازتابي از گنا    
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  . اديپ كه پدرش را كشت و با مادر خويش ازدواج كرد

. شايد او نيز پدرش را در خيال كشته و گناه مادرـ همسري در نهاد او خفته بـوده اسـت                   

ي    آلـوده  م، ل ). 97: 1381اصـلاني،   (» م، ل گويي به تأثير از انجيل، قائل به گناه ازلي است           «

هراس و تنفرّ از پدري تندخو      . ي اديپ است كه ريشه در كودكي دارد         گناه نخستين و يا عقده    

  . زند به اين مسئله دامن مي

ها را  حم بوده باشد، فراخود آن خصلت ر اگر پدر سختگير و تندخو و بي

كند و انفعالي كه سركوب شده است و خود آزارطلب؛  از وي اقتباس مي

بخشي از . شود اي زنانه، منفعل مي ت ديگر در واقع به گونهيا به عبار

كند و بخش ديگر آن از  خود به صورت اسير سرنوشت جلوه مي

شود و  خشنود مي) يعني از احساس گنهكاري(بدرفتاري فراخود 

 تنبيهي آيد، زيرا هر  در خود به وجود ميزمان نياز مبرمي به تنبيه هم

 از اين لحاظ نگرش منفعل و ديرينه نهايتاً حكم اختگي را دارد و

  ). 260: 1373فرويد، (بخشد  ي پدر را تحقق مي درباره

كنـد و يـا بـا          الكل نگهـداري مـي      تمام اعضاي بدنش را قطع كرده و آنها را داخل شيشه          

كـشد و در پـي    كند و باز زجـر مـي   نوشتن خاطرات دوباره درد، رنج و گناه گذشته را مرور مي  

  .خودآزاري است

احساس دردناك جـدايي از  . بخش م، ل است خاطرات مربوط به مادر به عنوان تنها التيام  

مادر خود را به صورت هراس از مرگ كه بـا جـدايي و از دسـت دادگـي همـراه اسـت نـشان                         

كند كه در سراسر زنـدگي م،       ي مادر خود را به صورت عشق به مرگ نمايان مي            عقده. دهد  مي

  . ل حضور دارد

ها، حتـي نعـش پـسرش را بـا خـود       ها سر و كار دارد تا عالم زنده    با دنياي مرده  او بيشتر   

. كند كه خود نوعي مكانيـسم دفـاعي انكـار اسـت             پرستي مي   او با اين كار مرده    . كند  حمل مي 

  ! انكار مرگ

همجواري با مرگ يا زندگي با مرگ آنچنان دردناك است كـه يـا خـود را بـه فراموشـي                     
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خاطرات كودكي بـا تـصاويري از مـادر         . برد  طرات كودكي و رؤياها پناه مي     سپارد و يا به خا      مي

  . پيوند خورده است

زد و دستش را به  ديدم كه در دور دست صدايم مي من مادرم را مي

: خواستم فرياد بزنم مي. خواستم جوابش بدهم مي. سويم دراز كرده بود

پناهم و پسرم  و بيمن هنوز معصوم ! ام مادر، مادر، من هنوز دوازده ساله

  ).39: 1386صادقي، !.. (ام را نكشته

گرايي   او انسان درون  . آورد  مي زده شده و در ناخودآگاه باقي است دوباره سر بر           آنچه واپس 

. هـا محبـوس كـرده اسـت      است كه به دور خودش حصاري كشيده و خود را در دنيـاي مـرده              

كنـون بعـضي از آنهـا نيـستند و تنهـا            بسياري از چيزها و كسان در زندگي م، ل بودنـد كـه ا             

اگر چه در حال حاضر حضور بيروني ندارند؛ اما         . اي از گذشته در ذهنش باقي مانده است         سايه

. دهنـد   ترين بخش زندگي او را تـشكيل مـي          اند كه گويي واقعي     فضاي ذهني او را احاطه كرده     

ه بـا واقعيـات بيـرون قـرار         گردد در رابط ـ    خواننده تنها از طريق آنچه در ذهن م، ل تداعي مي          

  .خواهد خود را تسليم فراموشي كند؛ اما قادر به اين كار نيست م، ل دلش مي. گيرد مي

تواند  محركّ فراموش كردن همواره عدم تمايلي است براي به خاطر آوردن چيزي كه مي             

خـود را   كوشد   تصور ما آن است كه اين محرّك عموماً مي        . احساسي ناراحت كننده را برانگيزد    

كننـد،همواره مـانع     در حيات ذهني ظاهر سازد، اما ديگر نيروهايي كه در مقابل آن عمل مـي              

  ).207: 1379فرويد، (شوند تحققّ اين هدف مي

شـايد هـم قـصدش از نوشـتن، ثبـت           . او با نوشتن در جست و جوي خود واقعـي اسـت           

رگ را بـا تمـام وجـودش    خواهد با نوشتن خود را جاودان سـازد؟ او م ـ  آيا نمي. خويشتن است 

هاي   تلاش تمامي شخصيت  . اي جز نوشتن ندارد     كند؛ اما براي بودن و ماندن چاره        احساس مي 

مفهـوم مانـدگاري و جـاودانگي در تمـامي          . قصه در راستاي زنـده مانـدن و مانـدگاري اسـت           

  .ها و اساطير قابل رؤيت است  فرهنگ

اند، آن چنان مسلطّ و قدرتمند        ه كرده آلودي كه ذهن و روان او را احاط         رؤياهاي اضطراب 

م، ل بـراي دفـاع در   . او قادر به مقاومت در برابر آنهـا نيـست   من هستند كه با گذشت ساليان    
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شود تـا   متوسل مي فرافكني هاي مازوخيستي گاهي به مكانيسم دفاعي     اين نوع اضطراب   برابر

دانـد    ي مرگ فرزند شهيدش مي    كه دكتر حاتم را مسبب اصل       از عذاب وجدان رهايي يابد چنان     

آنقدر كه مرگ مادر او را بـه تبـاهي   . كند شدن ديو درون را با فقدان مادر توجيه مي      و يا بيدار  

پرورانـد و بـه    ـ همـسري را در سـر مـي   شايد آرزوي مادر ـ. ر اهميتي نداردكشاند، مرگ پد   مي

گيرد براي فراموشـي   بيند و تصميم مي عقوبت چنين آرزويي خود را مستحق زجر و تباهي مي    

. ي مرگ اسـت     اند و آن قافله     م، ل و دكتر حاتم هر دو مسافر يك قافله         . راهيِ سفر مغرب شود   

ي م، ل و دكتـر        قصه  تنها ملكوت ).213: 1357پور،    آريان(» سفر و غيبت سمبل مرگ است     «

اي دارنـد، لـيكن سرنوشـت آنهـا نيـز بـا               هاي ديگر نقش حاشيه     حاتم نيست؛ گرچه شخصيت   

و راهي به عالم      راهي به سوي ناسوت    ملكوت . هاي اصلي گره خورده است      سرنوشت شخصيت 

هـاي شـيطاني او را امـان     ي راه گرفتار اسـت؛ از سـويي وسوسـه    لاهوت دارد و انسان در ميانه 

  .  پيوستن به عوالم بالاتر را دارد دهد و از سوي ديگر خيال نمي

را كـه بـازنمود دنيـاي تاريـك و      ملكـوت ن اساس مكتـب روانكـاوي فرويـد داسـتا       اگر بر 

ي مرضي شخص مؤلف؛ يعني بهرام صادقي بدانيم بايد بدون هيچ گونه              دهشتناك است، نشانه  

  . ترديدي اين مسئله را به بيشتر نويسندگان تعميم دهيم

گذشته و كودكي بهرام صادقي همچون هر فرد ديگـر بـه دور از هـر گونـه ناهنجـاري و                     

گرايي بود كه مدتي      ط اطراف بود، هر چند به لحاظ شخصيتي وي فرد درون          ناسازگاري با محي  

ا               به دلايل كاملاً شخصي به كنج      عزلت و تنهايي روي آورد و از جمع دوستان طرد گرديـد؛ امـ

هـاي كـودكي او جـست؛ چـرا كـه برخـورداري از                ريشه اين بحران را نبايد در گذشته و عقده        

متأسفانه جريان روشنفكري   . ث رشد و بالندگي او گرديده بود      كانون گرم خانوادگي همواره باع    

آوردن به احزاب فكـري و سياسـي در بحـران روحـي و      نما و روي   و آشنايي با مكاتب فرهيخته    

هـاي اگزپستانسياليـستي    به ويژه آشنايي بهرام صادقي با انديشه. تأثير نبود   گرايي وي بي    درون

محمـد تقـي غيـاثي داسـتان        . بي در روان وي بر جاي نهـاد       گرايانه تأثير عميق و نامطلو      و پوچ 

جـان قـصه    «: دانـد   تمـاعي مـي   اي سياسـي و اج      شناختي؛ بلكه قصه    را نه داستاني روان    ملكوت

انـداز   ي آن تمهيدي است براي دستيابي به اين چـشم  ـ سياسي است و سراپاي بدنهاجتماعي  



١�٣                تحليل داستان ملكوت با تكيه برمكتب روان تحليلي

ي آن زمـان اسـت، بايـد بـه      ان جامعـه گر خفق   تأويل ملكـوت  اگر). 175: 1386غياثي،  (» غايي

. تصاوير ذهني و فرانمودهايي كه به طور ظريف در داستان وجـود دارد، دقـّت بيـشتري شـود                  

شايد بتوان قياسي بين صادقي و شخصيت م، ل در داستان قائل شد؛ كـسي كـه در پايـان راه         

د خـويش را مـرور      اي پناه برده و در تنهايي و انـزوا خـاطرات خوشـايند و ناخوشـاين                 به گوشه 

توانـد    گويي هر اثر ادبي يا هنـري مـي        . زند  ي نوشتن مدام بر جان او نهيب مي         دغدغه. كند  مي

اي كه به همراه ديگـر شـواهد موجـود همچـون              نامه  اعتراف. آيينه تمام نماي صاحب اثر باشد     

ن بـه   گونه و ديگر آثـار موجـود فراراهـي بـراي پـي بـرد                ها و مدارك اعتراف     شرح احوال، نامه  

  . ها و تجارب تلخ وي باشد ها، شوريدگي ها، محدوديت شخصيت، كشمكش

 ديگر تمام شد؛ اما چـه چيـزي صـادقي را    ملكوتگروهي بر اين باورند كه صادقي بعد از  

رسـيد؟ چـرا مـدام     هايش بوي مرگ به مـشام مـي       داشت؟ چرا در تمام نوشته      به نوشتن وا مي   

مـن  «: گويـد   خواست مبارزه كند؟ اگـر باتـاي مـي          ي مرگ را داشت؟ با چه چيزي مي         وسوسه

نويسم تا هراسـان نباشـم،    يا به عبارتي، من مي  ). 68: 1382بارت،  (» نويسم تا ديوانه نشوم     مي

 هراسان نباشـد؟ آيـا   مرگنوشت به خاطر اين بود كه از  توان گفت اگر صادقي از مرگ مي      مي

اي كه مـا را بـه سـوي مـرگ و            بود؛ غريزه  ي مرگ موافق    ي غريزه   توان با نظر فرويد درباره      مي

  دهد؟  نيستي سوق مي

هـاي فرويـد، يونـگ و         شناختي به ويژه آموزه     ميزان آشنايي بهرام صادقي با نظريات روان      

علاقـه بـه مطالعـه و تأثيرپـذيري از آثـار بـزرگ ادبـي كـه بـار          . ديگران كاملاً مشخص اسـت  

هـاي    سازي  استايوسكي و هدايت، همچنين تيپ     قوي دارند، همچون آثار كافكا، د       شناختي  روان

هـاي روانـي و    خـورد، گويـاي شـناخت دقيـق او از سـنخ            متمايزي كه در آثار او به چشم مـي        

شناسي كاربرد دارند و توجه وي را در اين حيطـه نـشان               هاي شخصيتي است كه در روان       تيپ

  .دهد مي
  

��� ��  

منتقد ادبي در . باشد يالكتيكي ميشناسي دوسويه و د امروزه ارتباط ادبيات و روان
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شناسانه به دنبال درمان باليني نيست؛ هرچند تعداد كساني كه در زمينه  رويكرد روان

هاي  ها و گام روانشناسي و ادبيات داراي تبحر لازم هستند اندك شمارند؛ اما بايد به خدمت

وي بيشتر به دنبال . اي كه زيگموند فرويد؛ پدر علم روانكاوي برداشت، اشاره كرد اوليه

هاي داستاني بود تا راهي به كشف ضمير پنهان شخصيت مؤلفّ به  شناسي شخصيت روان

  . عنوان خالق اثر بردارد

ي روان پويشي فرويد ضمير ناخودآگاه كه همان جهان تاريك ذهن است،  در نظريه

ت كه در بررسي هاي ماس ضمير ناخودآگاه زبان گوياي رؤياها و خواب. اي دارد اهميت ويژه

گونه هستند؛ به عبارتي  رؤياها داراي ماهيتي داستان. اي دارد نقد ادبي نيز نقش تعيين كننده

يك مفهوم ظاهري و يك مفهوم پنهان دارند كه روانكاو از تحليل آنچه رؤيابين برايش تعريف 

ادبي در برد؛ يعني همان كاري كه منتقد  كند، به زواياي پنهان شخصيتي بيمار پي مي مي

  . دهد تا به مفهوم پنهان آن نائل شود بررسي متن ادبي صورت مي

زند و در سراسر قصه حضوري  ها را به هم گره مي عنصر اصلي قصه كه تمام شخصيت

دكتر حاتم و . باشد ي مرگ و ويرانگري فرويد مي  است كه مطابق با غريزهمرگپررنگ دارد، 

خواهد و  اين تفاوت كه م،ل مرگ را براي خود ميهستند با  م،ل هر دو فرانمودي از مرگ

ي  دكتر حاتم كه روح شياطيني در او حلول كرده، دچار عقده. دكتر حاتم آن را براي ديگري

او با اساطير پيوند خورده و مرگ و نيستي در . اختگي است و از عقيم بودن خود در رنج است

او حتي . ذا مستوجب عقوبت و مرگ هستنداز ديد دكتر حاتم همه گنهكارند، ل. او راهي ندارد

داند؛ در حالي كه م،ل نيز همچون دكتر حاتم گنهكار   همسرش ساقي را سزاوار مرگ مي

. باشد ي اديپ مي دهد، گناه مادر همسري است كه همان عقده است؛ اما آنچه او را عذاب مي

زند و براي فرار از اين  وي با كشتن فرزندش كه بازتابي از پدركشي است بدين گناه دامن مي

 م،ل قادر به مقاومت منپردازد؛ به عبارتي  جهنم و فراموشي، به مثله كردن اعضاي بدنش مي

در برابر رؤياهاي اضطراب آلودي كه ساليان سال بر جان او نهيب زده نيست و مدام به انواع 

ثال او با بريدن زند تا از عذاب وجدان رهايي يابد؛ به طور م هاي دفاعي دست مي مكانيسم

 كند و آن را به اعماق ناخودآگاه واپس زبان شكو، آنچه را به صورت خودآگاه است، نابود مي



��١                تحليل داستان ملكوت با تكيه برمكتب روان تحليلي

هاي  به طور كل ملكوت داستان م،ل و آلام و رنج. زند تا حقيقت براي هميشه مدفون شود مي

ت آنها اي دارند؛ اما سرنوش هاي داستان به جز دكتر حاتم نقش حاشيه اوست و ديگر شخصيت

  . هاي اصلي گره خورده است نيز با سرنوشت شخصيت
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